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  ھمايون اوريا : ياد احمد قاسمی ــ بازتايپ و ارسالرامیگ: نويسنده

  ٢٠٢٢ جون ٠۶

  یشناس جامعه 
)۶(  

  فل شدن غلام به سر ــ مبد٩

غلام ھا در اثر اين شورش ھا پس از ھر چند مدت امتيازات جديدی به دست می آوردند و به آزادی نزديک می شدند، 

  :اما چند چيز ديگر ھم که در آزادی آنھا تأثير عمده داشت

. دولت روم مملکت ھای بسياری را زير تسلط خودش درآورده بود و ثروت ھمۀ آنھا را به طرف شھر روم می کشيد

لت روم در حقيقت دستگاھی بود که بر سر صد ھا ھزار نفر فشار وارد آورده شيرۀ آنھا را درمی آورد و به خورد دو

نيروی عمدۀ کار را در ممالک روم غلام ھا تشکيل می دادند که از افراد ملت ھای مغلوب بودند، در . رومی ھا می داد

در زير تسلط خودش درآورد، در اثر کاری که از غلام ھا می اول که دولت روم توسعه پيدا کرد و اين ھمه غلام را 

اما اين ترقی نمی توانست ھميشه ادامه پيدا کند، چون . کشيدند، يک افزايش خارق العاده در ثروت رومی ھا حاصل شد

ا بيشتر از که غلام ھا ھيچ سھمی از اين ثروت نداشتند و می دانستند که ثمرۀ کار شان ھر قدر ھم زياد بشود، سھم آنھ

از اين جھت نفعی نداشتند در اين که افزار ھای کار را کامل کنند و محصول کار را . خوراک بخور و نمير نخواھد بود

 اثر آزمايش به ثبوت رسيده که ھر وقت عده ای در زير شلاق مشغول کار  ًاصولا اين موضوع ھميشه در. بالا ببرند

  .ی شوق دست به کار می شوند، به مراتب کمتر استاند، محصول کار شان از کسانی که از رو

آنھا ھيچ وقت به فکر کامل کردن افزار کار و بالا بردن محصول نيستند و افزار ھای دقيق را در اثر بی مبالاتی خراب 

ًمی کنند، در کشور روم علاوه بر اين که با غلام ھا اين طور رفتار می کردند، اصولا کار دستی را خوار می شمردند، 

  .روم می زدو اين موضوع ھم لطمۀ بزرگی به اقتصاد دولت 

دولت روم برای اين که اين نقص ھا را جبران کند، مجبور بود کشور ھای جديدی تسخير نمايد و غلام ھای جديدی به 

. اما اين کشورگشائی نمی توانست ھميشه ادامه داشته باشد. دست بياورد، تا به اين وسيله بر مميز آن ثروت اضافه شود

  .آنھم از دولت ھای نيرومند و جھانگشا بود، برخورد و ديگر نتوانست پيش بروددولت روم بالاخره به دولت ايران که 

به اين طريق اقتصاد دولت روم در بن بست گير کرده بود و لازم بود که يک تحول اجتماعی پيش بيايد و او را از بن 

  .بست بيرون بياورد
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کسانی بودند که در تغيير شغل و  ــ کيل می دادندغير از غلام ھا که اکثريت زارعان را تش ــ در ممالک روم، زارعان

اين زارعان آزاد نسبت . ًحتی در تغيير محل اقامت خود شان مختار نبودند و اصولا نژاد آنھا وابسته به مالک زمين بود

سوم اما کم کم وضعيت غلام ھا به وضعيت اين زارعان آزاد نزديک شد، يعنی کم کم مر. به غلام ھا مزيت ھائی داشتند

گرديد که غلام ھا را جز در حدود زمينی که در روی آن زراعت می کنند، نفروشند تا زمين خالی از زارع نماند، و پس 

مند باشند و محصول بيشتر توليد ه از چند قرن اين قاعده تکامل يافت و برای اين که غلام ھا نسبت به کار خود علاق

گفتند که ھر نفر از آنھا حق بھره برداری از يک قطعه زمين را داشته باشد، کنند، آنھا را از قيد غلامی بيرون آوردند و 

ِاما در عوض اين زمينی که به او واگذار می شود، قسمتی از محصول خود را به ارباب بدھد و برای او بيگاری کند، 
 دست زارع آزاد شده بيرون ًبيگاری به قدری بود که تقريبا تمام ثمرۀ کار را از منتھی ميزان اين محصول و مدت اين 

 زيرا که  باشد، زارع آزاد شده ديگر مثل سابق نمی توانست نسبت به ميزان محصول کار خود بی اعتناء. می آورد

  .ًمحصول مذکور اصولا متعلق به خودش بود و او اميد داشت که از آن بھره مند شود

زارع " در اين دوره ثمرۀ کار  تعلق به ارباب بود، اما ًدر دورۀ غلامی، آنچه از کار غلام به دست می آمد، اصولا م

ًاصولا تعلق به خود او داشت، منتھی قسمت عمدۀ آن را در اثر تعھداتی که بر او تحميل شده بود، به ارباب " آزاد شده 

سرف ھا . ستواگذار می کرد، اين زارعان آزاد شده را سرف و دورۀ آنھا را سرواژ می گويند که ھمان دورۀ فئوداليه ا

  .وابستۀ زمين بودند و با فروش زمين از اربابی به ارباب ديگر منتقل می شدند

پس می بينيم که غلامی نه فقط به سرفۀ غلام ھا، بلکه به سرفۀ ارباب ھا بود، و اراضی آنھا به سرواژ مبدل گرديد و 

ان دولت روم را شکست داد و عملی شدن آنچه به اين تحول کمک کرد، عبارت بود از حملۀ ژرمن ھا به روم که سازم

اين حمله که ضربۀ قطعی به دورۀ غلامی محسوب می شود، در قرن چھارم بعد از . ضروريات جديد را آسان ساخت

  .ميلاد واقع شد و دورۀ سرواژ کم و بيش تا قرن ھجدھم يعنی جھارده قرن در ممالک اروپا باقی ماند

  

  طو متوساز بين رفتن مالکيت ھای کوچک  ــ١٠

برای اين که ثروت ملت را جمع کنند، ماليات ھای گزافی وضع نموده بودند که ھم ارضی ) دورۀ غلامی(در دولت روم 

تا از زارع گرفته شود و ھم از کارگر، و علاوه بر اين ماليات ھا، تحميلات قانونی ديگری ھم وضع  بود و ھم سرانه 

ً تا ھر قدر که بخواھند زارعان را به بيگاری وادارند يعنی از آنھا مجانا کار ًنموده بودند، مثلا مالکان می توانستند

  .بکشند وغيره

يکی به علت ماليات ھای گزاف و ديگر . اين ھمه تحميلات باعث شد که کم کم مالکيت کوچک و متوسط از ميان رفت

ماليات ھا به قدری گزاف بود که . دندبه علت اين که مالکان کوچک و متوسط از تجاوز ھای مالکان بزرگ برکنار نبو

 و درخت ھای ميوه دار زمين خودش را می بريدند تا از مبلغ مالياتی که بر او تعلق ]کيله[مالک بيچاره درخت ھای موز

از طرف ديگر مالک ھای بزرگ، مالک ھای مقتدر، می کوشيدند که قلمرو خود شان را بسط . می گرفت رھا بشود

نھا را مجبور می ساختند که زمين خود شان را ًبه خرده مالک ھا تندی می کردند، مثلا آبدھند و از اين جھت نسبت 

تحت شرايط تحميلی بفروشند و اين بيجاره ھا که لخت می شدند، يگانه چاره شان اين بود در نزديک مالک بزرگ تر 

  .مثل يک زارع اجاره دار مشغول زراعت شوند

گی بيفتند، صلاح در آن می ديدند که تحت حمايت ين که به اين درجه از بيچاراز اين جھت بعضی از زارعان پيش از ا

شرط اين تحت الحمايگی اين بود که مالکيت خود شان را . يک مالک بزرگ که در آن دوره او را پتانس می گفتند درآيند

تا موقع مرگ به آنھا ببخشد، به اين از زمين را ) تمتع(ًمطلقا به پتانس واگذار کنند تا او ھم در عوض حق بھره برداری
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طريق يک نسل که می گذشت پتانس در مقابل خودش يک عده زارعان غير مالک داشت، ھر چه بر عدۀ اين ھا اضافه 

می شد، بر قدرت پتانس ھم افزوده می گرديد و بيشتر می توانست زارعان ديگری را به اين ترتيب از ملک خود شان 

  .جدا بکند

که در اواخر دولت روم يعنی قبل از قرن چھارم به تدريج مالکيت ھای کوچک و متوسط از ميان رفته بود پس می بينيم 

رد بکنند و مالک مطلق زمين بشوند و فقط حق بھره فق شده بودند که مالکان جزء را خو يک عده ثروتمند ھا مو

  .الک بودند، واگذار کنندًاز زمين را در مقابل شرايطی به کسانی که سابقا م) تمتع(برداری 

وقتی که ژرمن ھا در قرن چھارم به روم حمله کردند و به مرکزيت دولت روم لطمه زدند، اين مالک ھای بزرگ بھتر 

  .ً و ھمين ھا بودند که بعدا فئودال ناميده شدند توانستند املاک خود شان را وسعت بدھند و قدرت محلی پيدا کنند

   

  :جـهيـنــتـ

فقط در اثر حملۀ ژرمن ھا به روم به وجود آمد، ) سرواژ( می خواھند چنين جلوه بدھند که دورۀ فئوداليته بعضی ھا‐١

  .پيدا شدند) فئودال ھا(در اثر حملۀ آنھا بود که غلامی از بين رفت و رژيم سرواژ به وجود آمد و مالکان بزرگ 

ۀ تحول رسيده بود و ضروريات اجتماعی ايجاب می کرد اما تجربۀ تاريخ نشان می دھد که سازمان دولت روم به دور

که اين تغييرات حاصل بشود و اگر حملۀ ژرمن ھا ھم اتفاق نمی افتاد، اين تغييرات انجام می پذيرفت، منتھا حمله ژرمن 

  .ھا اين تغييرات را آسان ساخت

در اثر شورش ھای غلام ھا و در از بين رفتن غلامی در اثر دلسوزی صاحبان غلام ھا نبود، بلکه اين موضوع ‐٢

  .اثر ضروريات اجتماعی پيش آمد

ًدورۀ سرواژ نسبت به دورۀ غلامی مخصوصا از نظر حقوقی برای اکثريت ملت يک دورۀ مترقی تر و بھتر ‐٣

  .محسوب می شود

  :می پردازبم) فئوداليته(حالا به تجزيه و تحليل دورۀ سرواژ 

  دادامه دار

  


